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چكيده

 ـ 2چيـست؟   » تجـددگرايي «ـ  1:،كه عبارتند از   است هدف تحقيق يافتن پاسخ سؤال هاي پژوهش       ـ

ـ چه عـواملي بـه چـه ميـزان در           3تجددگرايي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد چگونه است؟         

اـت              تجددگرايي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسـي        مـشهد مـؤثر هـستند؟ در مباحـث نظـري از نظري

اـيم،يورگن هابرماس،ويلفردوپ ـ    اـرل مانه تو،ديويـد رايـسمن   اره انديشمنداني همچون كارل ماركس،ك

اـري آن دختـران دانـشجوي كليـه                .وآلفردآدلراستفاده شده اسـت    روش تحقيـق پيمايـشي وجامعـه آم

اـل          روش نمونـه گيـري، روش تـصادفي       .  بـوده انـد    1386دانشكده هاي دانشگاه فردوسي مـشهد درس

: ترين روش هاي آماري استفاده شده عبارتند ازمهم.  نفر است400سيستماتيك بوده وحجم كلّ نمونه 

.ي،تحليل واريانس، تحليل رگرسيون ،ضريب مسيرتحليل عاملها،مقايسه ميانگين

ه، بيـشترين  هماهنگي پايگا زمان محروميت نسبي، و به ويژه نا      بر اساس تحليل عليّ چند متغيري هم      

ميزان استفاده از وسايل ارتباطي مدرن، و گـسترش دامنـة      . ي دختران دانشجو دارد   تأثير را در تجددگراي   

عـدم  . ها از اين نظر در درجـه دوم اهميـت قـرار دارد   ارتباطات، به ويژه با جوامع صنعتي و فرهنگ آن        

اـس   . مثل از اين نظر در درجه سـوم اهميـت اسـت   تأهل و تثبيت نيافتگي پايگاه در خانوادة توليد          بـر اس

ها همراه تحليل دو متغيري با متغيرهاي مستقلّ كيفي، تماس با جوامع صنعتي و فراصنعتي و فرهنگ آن       

ي ايـن  ترين تـأثير را بـر افـزايش تجـددگراي    با عدم اطمينان به آيندة شغلي رشتة تحصيلي، با فاصله، بيـش   

م درجة دوم، و عدم تأهـل در درجـه سـو          ين نظر منشأ سكونتي غيرشهري در       از ا . دختران دانشجو دارد  

نويسنده مسؤول∗
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توان به چهار دسته اصلي ي را با توجه به نتايج بالا مييهمه اين عوامل افزايش تجددگرا.اهميت قرار دارد

اـ   -2 محروميت نسبي و به ويژه ناهماهنگي پايگاه -1: خلاصه كرد    اـط ب  گسترش دامنة ارتباطات و ارتب

 وضـعيت ازدواج و اقتـصادي    نامناسـب بـودن  -3ها امع صنعتي و فراصنعتي و مظاهر و فرهنگ آن        جو

). يا اشتغالي(و اقتصادي به آيندة ازدواج عدم اطمينان -4تاكنون

كميتـه  20/3/85مـصوب جلـسه مـورخ    »ويـژه «2مقاله فوق، مستخرج از طـرح پژوهـشي شـماره     

.وسي مشهدمي باشدمنتخب شوراي محترم پژوهشي دانشگاه فرد

اـط جمعـي مدرن،مـد            تجددگرايي،مدرنيـسم، :كليد واژه ها   اـيل ارتب اـيت وكيفيـت زندگي،وس رض

.گرايي

مقدمه 
 و آن عبارت از شكلي از زندگي اجتماعي در كليه ابعاد آن است كـه در              1تجدد معادل كلمه لاتيني مدرنيته    

اـعي را           .  باشـد  مي برمايه صنعتي ماشيني انبوه و سر     آن محور اصلي توليد، توليد     ايـن نحـوه توليـد، زنـدگي اجتم

اـ          مدرنيته و فرآ  . بخشدرش يابنده مي  ماهيتي بسيار پيچيده، پويا و گست      نـعتي بريتاني اـ انقـلاب ص يند مدرنيزاسيون، ب

پـس                       اـي شـمالي، و س  بـه  آغاز شده، با توام شدن آن با انقلاب علمي، شتاب فزاينده يافته، و ابتدا به اروپا و امريك

.  باشد حال تراوش و انتشار ميبعضي نقاط ديگر جهان نيز انتشار يافته و در حال حاضر نيز به نقاط ديگر جهان در      

يـني انبـوه و سـرمايه                     فرآ متجـدد  «بـر،   يند تحول و انتقال از جوامع سنتي ماقبل صنعتي به جوامع با نحوه توليـد ماش

اـ يـك وضـعيت        بيشتر يك فرآ  ) يا تجدد ( مدرنيته   اصولاً. شود نيز ناميده مي   2يا مدرنيزاسيون » شدن يند پيوسته، ت

. ندمـي هـست   ها در حال تغييـر و تحـول داي  سكوني است، و چنان جوامعي در اثر ايجاد و كاربرد پيوسته نوآوري      

يـون اسـت  يندكري و عملي افراد به مدرنيته و فرآ گرايش احساسي، ف   3ي يا مدرنيسم  تجدد گراي  اـم  .  مدرنيزاس تم

كدام كاملاً بـر حـوزة   ي مرتبط هستند، ليكن هيچقرار گرفتند به نحوي با تجدد گرايي كه مورد اشاره  هاي پديده

.ي آن انطباق ندارندمعناي

١  - Modernity
٢  - Modernization
٣  - Modernism
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است، به شـرحي تعريـف   » تجددگرايي«را، كه معادل لاتيني    » مدرنيسم«المعارف انگليسي زبان انكارتا     ةداير

يسم ، گرايش فكري است كه نيروي افـراد انـساني را در خلـق،     مدرن«: كند كه ترجمه صريح آن چنين است      مي

كنـد،  ها به كمك دانش علمي، تكنولوژي و يا آزمايش عملي تأييد ميبخشيدن مجدد محيط آن   بهبود و شكل  

» بينانـه اسـت  شود، و بنابراين در ماهيت خود هم پيشرو و هـم خـوش   منتهي مي   بهبود و معتقد است تغيير نهايتاً به     

.)2009،ارتاانك(

فكـري و  نيافته و در حال گذار كنوني عبارت است از ميزان ترجيح احساسي،     تجددگرايي در جوامع توسعه   

ها و هنجارهاي مدرنيزاسيون و مدرنيته و زندگي در جامعه صننعتي و فراصنعتي و مظاهر اقتصادي،                عملي ارزش 

. ا و زندگي در جامعه سنتّي ماقبل صنعتي استها، هنجارهفرهنگي و معيشتي همراه با آن نسبت به ارزش

طرح مسأله

: طرح مسأله شامل سه سؤال بنيادين زير است

چيست؟ » تجددگرايي« ـ1

ـ تجددگرايي دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد چگونه است؟ 2

 چه عواملي به چه ميزان در تجددگرايي دانـشجويان دختـر دانـشگاه فردوسـي مـشهد                ـ3

مؤثر هستند؟ 

تحليل نظري

اـوي  . ها منطبق نيـست    بر آن   و نو خواهي اشتراكاتي دارد، ليكن كاملاً       1» كنجكاوي«ي با   تجدد گراي  كنجك

اـي  يك گرايش غريزي خود جوش و مستقل از هدايت آگاهانه و ارادي است كه ب            ه بارزترين شكل در رفتاره

اـ،   براساس نظريات رفتار شناسان زيستي، روان     . شودبازي و كنجكاوي نوزادان و كودكان ظاهر مي        شناسان ژرف

 يك گونه 2هاي موجودات زنده هرچه شاخص انسفاليزاسيونشناسان در بين گونه   شناسان تكويني و انسان   روان

يـن  (هاي بازي و كنجكاوي بيشتر باشد، گرايش  بالاتر، و ظرفيت يادگيري همراه با آن         كه طبق نظم و ترتيب تعي

١- Curiosity
٢- Encephalization Index
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اـن مـي     شـديدتر هـستند و مراحـل طـولاني تـري از زنـدگي را در بـر        ) يابنـد شده در برنامة ژنوتيپي تكوين جري

اـت  شوند  يا بـه د     ي يا اصلاً ظاهر نمي    تر چنين رفتارهاي  هاي با شاخص انسفاليزاسيون پايين    نهدر گو . گيرندمي رج

دانـشمندان فـوق معتقدنـد كـه     . كمتر يا بيشتري محدود و منحصر به دوران نوزادي، كـودكي و جـواني هـستند        

اـم مراحـل   ) كه بالاترين شاخص انسفاليزاسيون را دارد  (درگونة انسان    رفتارهاي بازي و كنجكاوي ، بالقوه در تم

ها در مراحل بزرگ اين گرايش. زه مي باشندمانند وبه طور غير اختصاصي معطوف به هر امر تا     زندگي باقي مي  

يـر زنـدگي بـه صـورت خلاقيـت               اـي فلـسفي، علمـي و هنـري، و هم          سالي بسته به روند بيوگرافيك س يـن  ه چن

» نوخـواهي «. شـوند ها و فضولي هاي زندگي روزمره متجلي مـي ري و كنجكاويرفتارهاي ماجراجويانه و شعاي 

يـش از آن فراتـر          را در بر مي   ) به مفهوم فوق  (كنجكاوي  بسته به مورد به ميزاني كمتر يا بيشتر          گيرد، ليكن كم و ب

اـب گرانـة آگاهانـه و    رود، و فرآيندهاي رواني و رفتاري ثانويه، يعني تفكرات و كنش نيز مي  هاي اختياري انتخ

اي لحظـه هاي  ها و انگيختگي  هاي كم و بيش دراز مدت آگاهانه و ارادي فراتراز تكانه          ارادي معطوف به هدف   

اـعي نيـز متجلـي مـي          . شودو آني را نيز شامل مي      شـوند   از جمله رفتارهاي نو گرايانه كه به اشكال جمعي و اجتم

اـن، نحـوة    ي در زمينـه ايش به رقابت و تقليد در خود نمايي است كه به صورت گر و مد گراي   1پديدة مد  اـي بي ه

. شودنث ظاهر مين هر دو جنس مخصوصاً جنس مؤجوانازندگي، مصرف، و به ويژه در لباس، بيشتر در بين 

اـز                       اـني آغ اـي نوگرايانـه فـردي و جمعـي در جوامـع انـساني از زم پديدة مد به عنوان نمونة بارزي از رفتاره

نـعتي                        مي شود كه جوامع طبقاتي سنتي مبتني بر كشت و زرع و نظام فئودالي يكي پس از ديگـري بـه جوامـع ص

ها و ضروريات اقتصادي جديد ناشي در اثر اين دگرگوني. شوندي سرمايه بر تبديل مي    مبتني بر توليد انبوه ماشين    

ها هنجارهاي طبقاتي و ثابت كنترل كننده وحاكم بر مصرف و رفتار و نحوة لباس پوشيدن به طور فزاينده                   از آن 

اـل    اي از تجار سرمايه دار تازه بـه      طبقه. دهند و در هم مي شكنند     قوت خود را از دست مي      يـدة در ح ثـروت رس

يـدن         ترقي، با طبقة اشراف و نجيب زادگان در حال مقروض شدن و ورشكستگي، در نحوة زندگي و لباس پوش

اـتي، مـد و تعـويض آن بـه        . خيزندبه رقابت نمايشي بر مي     در اثر اين رقابت متقابـل در رأس سلـسله مراتـب طبق

هاي اقتباس و   فتار و لباس پوشيدن طبقاتي و ممنوعيت      طبقات پايين تر كه هنجارهاي مصرف و ر       . افتدجريان مي 

كننـد، و ايـن نيـز محـرك     بينند، از طبقات بالاتر تقليد مـي تقليد از طبقات بالا را كمتر و كمتر در مقابل خود مي      

. شودي از اين نوع و تشديد مسابقة مصرف در رأس سلسله مراتب ميهاي تري براي تسريع نو آوريقوي

١- Fashion
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ندگي فردي و اجتماعي با تجدد ي در زهاي نوگراي يكي از بارزترين جلوهفهوم وسيع به عنواني به ممدگراي

اـيي تجـدد و تجـدد گراي ـ          ي  ليكن مد و مدگراي   .  معنايي را دارد   ي بيشترين انطباق  گراي اـملاً   نيز حـوزه معن ي را ك

بوه ماشيني سرمايه بر را شامل      دهند و اين دو مفهوم كليه شئون زندگي اجتماعي در جوامع با توليد ان             پوشش نمي 

يكي از مظاهر مهم توليد انبوه ماشيني سرمايه بر گسترش شهرنشيني و افزايش سهم نـسبي معاشـرت و                   . شوندمي

اـر    . همكاري با افراد غير خويشاوند در همسايگي و محيط كار و روبرو شدن با افراد ناشناس است                 بالا رفتن هنج

بـانه روزي، تـك هـسته          و تنظيم دقيق  ، ثبات ساعات كار     آموزش و تخصص   اـت ش اي و  اي، تـك دوره   تـر اوق

اـت فراغـت آن بـه مؤسـسات                        يـم اوق اـي آموزشـي و تنظ نومكان شدن خانواده و انتقال قسمت اعظم عملكرده

تخصصي بيرون از خانواده و برابري بيشتر اختيارات زن و شوهر در درون خانواده؛ فاصله افتادن بين خانه و محل               

اـط جمعـي             ترش بيمه هاي اجتماعي و درماني، گسترش شبكه       كار، گس  اـيل ارتب اـت از راه دور و وس هاي ارتباط

لـه گـرفتن بيـشتر از                  ادلات و عقلاي  مختلف؛ تجارتي شدن مب    ي شدن و غير عاطفي شدن روابـط گـسترده و فاص

ئـ        بيعت و زندگي طبيعي؛ علمي و عقلاي      ط مـدار شـدن و     ون زنـدگي؛ انـسان      ي شدن بهداشت و درمان و ساير ش

.هاي شدن شئون زندگي و نظاير اينعقلاي

اـي      يكي ديگر از مظاهر مدرنيزاسيون نقش نسبي بيشتر كتابت و قوانين مكتوب نسبت به ارتباطات و هنجاره

ي هر فرد وابسته به آن است كه تا چه حد در ابعاد عاطفي، فكـري     ميزان تجدد گراي  . تنظيم روابط است  ديگر در   

نـتي        ها و هنجارهاي جامعه صنعتي شهري را بر شرايط، ارزش          ارزش و عملي، شرايط،   اـي جامعـه س ها و هنجاره

.دهدغير صنعتي و غير شهري ترجيح مي

ي هر گونه نوخواهي نيست ، بلكـه جانـب داري احـساسي و فكـري و عملـي از تحـول                    بنابراين تجدد گراي  

اـت  زندگي اجتماعي در جهت علمي شدن و صنعتي شدن، شهري شدن و    حتي جهاني شدن در كليه ابعاد و تبع

.آن مي باشد

اـلا بـه اختـصار مـورد         عوامل فطري ژرفايي درجات و پديده  اـي پيرامـوني نوخـواهي و تجـددگرايي در ب ه

و فقـط دختـران را در   (از دو متغير طبيعي جنسيت و سن نيز، در اينجا جنـسيت ثابـت اسـت       . بررسي قرار گرفتند  

اـمل مـي             (ه نوسان بسيار محدودي دارد      ، و سن، دامن   )گيردبرمي نـي دانـشجويي را ش ). شـود زيـرا فقـط دوران س

 ـاقتصادي و فرهنگي مؤثر بر تفاوت  يـن  بنابراين ما در اين بخش، فقط عوامل اجتماعي  هاي ميزان تجددگرايي ب

. دختران دانشجوي موضوع اين پژوهش را مورد بحث و تحليل قرار خواهيم داد



 سال ششمي مشهد                       مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوس174

اي جهات مـشابه    اين دو مفهوم از پاره    . در خور توجه هستند   » نگرش«و  » ايدئولوژي«مفهوم  در اين رابطه دو     

نـاختي، احـساسي          . ديگر، و از جهات ديگر از هم متفاوتند       يك اـ ارزشـي  (هر دو مفهوم داراي سـه وجـه ش و ) ي

اـتي و وضـعيت            ايدئولوژي با جنبه  . عملي هستند  اـي كـم و      هاي جدلي مبتني بر تـضاد تعلـق طبق يـش كـلان    ه ب

 ـاقتصادي مرتبط است  شناسي اجتماعي است كه عـلاوه بـر ژنوتيـپ    ليكن نگرش، يك مفهوم روان. اجتماعي 

اـل  شدن آن، از تجربيات و عوامل زمينـه ژنتيك فعال فرد و مراحل اپي    اـز و فع كننـده اوان كـودكي، و مراحـل    س

. شودمتوالي سير زندگي و بيوگرافي فردي نيز ناشي مي

رل ماركس اولين كسي نيست كه مفهوم ايدئولوژي را به كار برده است، اين مفهوم از محورهاي               اگرچه كا 

ماركس ايدئولوژي را ابزار فكري مبارزه طبقاتي در روند ديالكتيك الزامـي  . روداصلي نظريات وي به شمار مي 

 ـاقتـصادي آنتا   رونده تشكيل، انهدام و جايگزيني فورماسيونو پيش اـعي  اـرل  (دانـد  گونيـستي مـي  هاي اجتم ك

). 1859،ماركس

اـعي اقتـصادي قبـل از ظهـور بـرده                  يـون اجتم اـركس در فورماس اـتي       به تصور م اـت، روابـط طبق داري، طبق

تـه گونـه انـسان را، كـه     . كشي انسان از انسان وجود نداشته استآنتاگونيستي، و بهره   ماركس اين مرحله از گذش

تـراكي   «انـد،  زيـسته هاي كوچك مجزا و پراكنـده مـي     در گروه ها  ترين دوران است، و انسان    طولاني جامعـه اش

اـزاد                  . نامدمي» آغازين ماركس معتقد است كه در جامعه اشتراكي آغازين به سبب آنكه امكان ذخيـره مـداوم م

كشي انسان از انسان، تـشكيل  وجود نداشته، بهرهغذايي، و در نتيجه امكان گسترش مداوم مايملك به طور كليّ          

 ـاقتصادي آنتاگونيستي نيز امكان  اـركس بـه عـلاوه    . پذير نبوده استطبقات و برقراري مداوم روابط اجتماعي  م

 ـاقتصادي سرمايه   يـون آنتاگونيـستي اسـت    (داري معتقد است كه پس از تشكل اجتماعي  ، )كه آخـرين فورماس

اـيي      زمينـه را بـراي تـشكيل جا       ) يعني دولت سوسياليستي  (ديكتاتوري پرولتاريا    تـراكي انته يعنـي جامعـه   (معـه اش

تـراكي آينـده در                . كندفراهم مي ) كومونيستي به نظر ماركس وجه اشتراك جامعه اشتراكي آغازين و جامعـه اش

اـيز آن   . كشي انسان از انسان، طبقات و روابط طبقاتي آنتاگونيـستي هـستند  آن است كه هر دو فاقد بهره     وجـه تم

.) همان (قرار دارد» قلمرو آزادي«دومي در و » و الزامقلمر«دور در آن است كه اولي در 

اـختارهاي فكـري،               اـ، و روابـط و س اـي مولـد در زيربن به نظر ماركس در هر فورماسيون آنتاگونيستي، نيروه

ها را اشكال ايدئولوژيك حافظ شرايط موجـود و         كه ماركس به اختصار آن    (اعتقادي، هنري، حقوقي و اداري      

اـي مولـد در             . در روبنا قرار دارند   ) نامد مي كشمنابع طبقه بهره   ماركس معتقد است كه در اثر رشد پيوسته نيروه
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روابط توليدي موجود به طور فزاينده تبديل به موانع اين          درون يك فورماسيون سوسيواكونوميك آنتاگونيستي،      

ن تـضادها در رونـدي كـه     در اثر افـزايش اي ـ    . يابندشوند و در نتيجه، تضادهاي دروني جامعه شدت مي        رشد مي 

ايـدئولوژي  «شـود، و  نامد، ايدئولوژي غلط توسط طبقه بهره ده پس زده مـي  مي» هدايت به الزام  «را  ماركس آن 

رفت و دگرگوني شرايط و روابط توليدي موجـود         كه در جهت منافع طبقه بهره ده و معطوف به پيش          (» درست

تبـديل  » طبقه بـراي خـود  «به » طبقه در خود«ده از  ه بهره در اين صورت طبق   . گرددتشكيل و جايگزين مي   ) است

با افزايش تضادهاي دروني جامعه، ايدئولوژي طبقه بهره ده، و ايدئولوژي طبقه حاكم، در تقابل بيشتر      . شده است 

شـدن  اين تقابل فزاينده، سبب آگاهي و انسجام دروني، مرزبنـدي متقابـل، و زدوده             . گيرندديگر قرار مي  با يك 

اـي      . گرددهاي متعلق به هر دو طبقه متخاصم از تناقضات منطقي دروني مي           تر ايدئولوژي بيش اـفي نيروه با رشد ك

يـش  كش غلبه ميمولدّ، طبقه بهره ده، نهايتاً بر طبقه بهره  ـاقتصادي پ يابد و روابط توليدي و فورماسيون اجتماعي 

شـود، قبـل   اي مطرح نميهيچ مسأله «: گويداره مي ماركس در اين ب   . كندتري را جايگزين تشكل پيشين مي     رفته

نـد            اـر (» .از آنكه شرايط مادي حل آن موجود، يا حداقل در روند تشكيل قـرار گرفتـه باش اـرل كس م ؛ 1858،ك

اـي  ها توسط تودههنگامي كه ايده«: گويدوي سپس مي). خلاصه ديامات  هاي مردم اتخاذ شوند، تبديل به نيروه

اـدي مــي  يــم ... كننــد را دگرگــون مــيشــوند و جامعــهم بـاـ تغييــر زيرسـاـخت اقتــصادي، تمـاـمي روسـاـخت عظ

.)همان(» يك نيز به تدريج دگرگون خواهد شدايدئولوژ

كند، زيرا داري متمركز ميماركس بيشتر انتقاد خود را بر فورماسيون سوسيواكونوميك آنتاگونيستي سرمايه    

ستي، سطح رشد نيروهاي مولدّ شرايطي را فراهم كرده اسـت  معتقد است كه در اين آخرين فورماسيون آنتاگوني  

داران، و تمركـز  در اثر تجمع سرمايه به صورت سود حاصل از استثمار ارزش اضافي كارگران نـزد سـرمايه        (كه  

داران تر در رقابت با سرمايهداران كوچكشدن سرمايهدار در اثر شكستگي و پرولتاريزهآن نزد معدودي سرمايه

ادواري فزاينده ناشي از فقدان قدرت خريد و تقاضاي كافي براي ها و ركود اقتصادي و بالاخره بحرانبزرگ، 

بتواند ) كه در شهرها و مراكز اقتصادي تمركز يافته است(داران پرولتاريا انبوه كالاهاي عرضه شده توسط سرمايه

اـ     در انقلابي قهرآميز، سرمايه را تصاحب و اجتماعي كند و به روابط       آنتاگونيستي به طور كلـي خاتمـه دهـد، و ب

به عنوان ابزار ديكتاتوري پرولتاريا به منظور جلـوگيري از اقـدامات ضـد انقلابـي و                 (تشكيل دولت سوسياليستي    

طبقـه و فاقـد دولـت و خـودگردان       زمينه را براي تشكيل جامعه بـي      ) ادامه يا بازگشت استثمار ارزش اضافي كار      

اـر توليـد و مـصرف در جامعـه       . ن از خود بيگانگي انسان فراهم كند      رفتكمونيستي واز بين   اـركس معي به تصور م
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از هـر   «، و در جامعه كمونيـستي       »يش، و به هر كس به اندازه بازده كارش        ازهر كس به اندازه تواناي    «اليستي  سوسي

.  است»يش، و به هركس به اندازه نيازشكس به اندازه تواناي

اـره          كارل مانهايم نيز در ارت     بـيه مفهـوم ايـدئولوژي نـزد         باط با ايدئولوژي نظراتـي دارد كـه از پ اـت ش اي جه

اـر               . باشدماركس مي  مانهايم معتقد است كه وضعيت اجتماعي خاص هر جزء از اعضاء جامعه در افرادش به افك

تـه از           هاي رفتاري مي  گيري ارزشي و گرايش   همراه با جهت   افـراد  انجامد كه با وضعيت اجتماعي خاص آن دس

به نظر مانهايم چنين افكار جهت داري به همان انـدازه در يـك              . جامعه و منافع ناشي از آن وضعيت تناسب دارد        

از ديدگاه مانهايم . ها و منافع اجتماعي متعدد وجود دارند      جامعه متعدد و متنوع هستند، كه در آن جامعه وضعيت         

افكار افرادي كه حفظ شرايط موجـود  . شوندي تقسيم ميدار به دو دسته اصل   نيز اين افكار حاوي ارزش و جهت      

هاست، در جهت حفظ به سود آنهاست، در جهت حفظ اين شرايط، و افكار افرادي كه تغيير شرايط به سود آن            

نـد  در جهت تغيير شرايط مـي      هاست،اين شرايط، و افكار افرادي كه تغيير شرايط به سود آن           اـر    . باش اـيم افك مانه

اـ «و افكار معطوف به تغيير شاريط موجود را      » ايدئولوژي«شرايط موجود را    معطوف به حفظ      بـه معنـي   (»1اوتوپي

اـركس    » ايدئولوژي طبقه بهـره ده    «نزد مانهايم ، مشابه     » اوتوپيا«مفهوم  . نامدمي» مدينه فاضله «يا  » ناكجاآباد« نـزد م

وي معتقـد اسـت   . كنـد نيز مرتبط مي» 2نسل«فهوم مانهايم به علاوه دو مفهوم ايدئولوژي و اوتوپيا را با م. باشدمي

اـلي كـه    ) يعني حفظ شرايط موجـود (» ايدئولوژي«كارتر، و بيشتر طرفدار     تر، محافظه كه نسل مسن   اسـت، در ح

اـنواده               از جمله به علت شكل    (نسل جوان    نيافتگي كامل و عدم وابستگي به شغل، و قرارداشتن در حـد فاصـل خ

اـيم معتقـد    بـدين . و تغيير شرايط موجود است» اوتوپيا«بيشتر متمايل به ) ل خودمنشأ و خانواده توليد مث   بـب مانه س

.)1936،كارلمانهايم (شوند معمولاً طي يك نسل واقع نمياست، دو تغيير اجتماعي انقلابي واقعي 

يـن  ورزد كـه گرچ ـ بر اين امر تأكيد مـي » قشناخت و علاي«كتاب خود تحت عنوان  هابرماس در    يورگن ه ب

نـاخت از علاي ـ       شناخت و علايق رابطه تأثير و تأثرّ متقابل وجو         اـدي  د دارد، تأثيرپـذيري ش تـر، نيرومنـدتر و     ق، بني

نـاخت   ) هاي اجتماعي، معيشتي و اقتصادي    ناشي از وابستگي  (ق  هابرماس اين ارتباط بين علاي    . استپايدارتر   و ش

دهـد و ، بـه   كتيك تبادل و تكوين دانش اجتماعي نيز تعميم ميهاي زباني و ديالرا به استفاده از مفاهيم و گفتمان    

ورزد ويتگنشتاين تأكيـد مـي    . كندصحبت مي » هاي زباني بازي«پيروي از لودويك ويتگنشتاين، در اين رابطه از         

١- Utopia
٢- Generation
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پذير اسـت،  فقط از طريق زبان امكان) يا گفتماني(كه تبادل و تكوين اجتماعي و ديالكتيك دانش ويسكورسيو         

اـره آنچـه نمـي   «: برد كه  اين رابطه اين جمله مشهور را به كار مي         و در  اـره تـوان صـحبت كـرد،    درب  آن بايـد  درب

اـ نيـز مـرتبط اسـت       با نظريه رياضي بازي   » هاي زباني بازي« مفهوم   ».سكوت كرد  اـزي       .ه اـ   در نظريـه رياضـي ب ه

در چنين  . باشدفهوم ماركس مي  به م » رابطه آنتاگونيستي «وضعيتي است كه معادل     » بازي مجموع صفر  «وضعيت  

اـ مجمـوع                      بازي، برد توأم طرفين بازي امكان      اـزي، برابـر ب اـي يـك طـرف ب پـذير نيـست، بلكـه مجمـوع برده

. باشـد ها همـواره برابـر صـفر مـي        هاي طرف ديگر است، به طوري كه مجموع جدي كلّ بردها و باخت            باخت

يـش يـك   به علاي  كه دانش اجتماعي، وابسته    هابرماس معتقد است از آنجا     ق، و در نتيجه ايدئولوژيك، و كم و ب

اـ مـداراي ايـدئولوژي    نـتز   جنبه است، تكوني و تكامل دانش اجتماعي فقط از طريق نقد پيوسته و توأم ب اـ و س ه

.)1973، يورگنهابرماس( پذير استديالكتيك و تكاملي حاصل از آن امكان

اـ اسـت، كـه قابـل     اي از وابـستگي نـساني داراي مجموعـه  ويلفرد و پارتو معتقد است كه هر فرد يا گـروه ا    ه

اـص را      هاي افراد و گـروه    وي اين مجموعه وابستگي   . كردن به امور ديگر نيستند    خلاصه اـي خ بـه  (» رزيـدوآ «ه

گيري ارزشي به افكار و جهت   » بقاياي خاص «به نظر پارتو    . نامدها مي آن افراد يا گروه   ) »رسوبات«يا  » بقايا«معني  

هـاـي احــساسي، فكــري و رفتـاـري را گيــرياو چنـيـن جهــت. انجامــداري فــردي و جمعــي خـاـص مــيو رفتــ

يـكن مهـم    پارتو بقايا را به شش دسته اصلي تقسيم مي        . نامدمي) »مشتقات«به معناي   (» هادريواسيون« تـرين  كند، ل

اـ  (ها  پارتو چرخش اليت  . ندداها را بقايا و مشتقات معطوف به سكون، و بقايا و مشتقات معطوف به تغيير مي               آن ي

به ويـژه  (ها ها و غلبه نسبي اين بقايا و مشتقات و تغييرات آن   ، و تحول و تكوين جوامع، را ناشي از بست         )نخبگان

اـنع       به نظر پارتو اگر در مقابل چرخش اليت    . داندمي) هاطي توالي نسل   يـع م اـد وس ها بـه مـدت طـولاني و در ابع

اـ تحـولي انقلابـي آزاد شـوند، و        عي افزايش ميهاي اجتماايجاد شود، تنش  يابند، تا در يـك نقطـه اوج همـراه ب

.)1959، ويفرد پارتو(دلي پايدارتر، مجدداً برقرار شود تعا

نـخ                   اـ سـه     » شخـصيت پايـه   «نظريه ديويدرايسمن از اين نظر در اينجا در خورد توجه است كه وي سـه س را ب

اـري اسـت كـه     شخصيت پايه، آن بخش از روحيات و گـرايش   . كندمرحله انتقالي جمعيت مرتبط مي     اـي رفت ه

اـت و گـرايش               رغم روحيات و گرايش   علي( اـن همـه افـراد انـساني مـشترك، و روحي اـي  هاي رفتاري كه مي ه

اـ يـك عـصر      به گونه ) باشندرفتاري است كه در هر فرد انساني منحصر به فرد مي           اي در بين افراد يـك جامعـه ي



 سال ششمي مشهد                       مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوس178

اـيز مـي                  معين مشترك يا غا    سـه  . كننـد لبند، كه افراد آن جامعه يا عصر معين را از افراد جوامع يا اعصار ديگر متم

: مرحله انتقالي جمعيت كه رايسمن مبناي تحليل خود قرار داده است عبارتند از

) همراه با عمر متوسط نسبتاً كوتاه و رشد ناچيز جمعيت(تعادل جمعيتي پيش از موج جمعيتي  ـمرحله 1

اـخص     ناشي از شاخص(مرحله عدم تعادل جمعيتي  ـ  2 اـهش يافتـه، ش اـروري و   هاي مـرگ و ميـر ك اـي ب ه

)ولادت بالا و رشد شتابان جمعيت

هاي ولادت و باروري كاهش يافته و كم و       ناشي از شاخص  (ـ مرحله تعادل جمعيتي پس از موج جمعيتي         3

اـه             اه با   هاي مرگ و مير كاهش يافته، همر      بيش انطباق يافته بر شاخص     اـچيز و حتـي گ عمر متوسط بالا و رشـد ن

). منفي جمعيت

 ـاجتماعي منطبق هستند   ـ . اين سه مرحله انتقالي جمعيت، بر سه وضعيت اقتصادي  اين سه وضعيت اقتصادي 

نـتي بـه جامعـه             2ـ جامعه سنتي ماقبل صنعتي      1: اجتماعي به ترتيب عبارتند از     اـل گـذار از جامعـه س ـ جامعه در ح

فقـر  كننـده فقـر اقتـصادي مولّـد     متـشكل از دور خـود تقويـت   » تله جمعيتـي «يا گرفتار در درون  (نعتي  مدرن ص 

.  ـجامعه صنعتي مدرن و مرفه3ّ) سو، و افزايش شتابان جمعيت از سوي ديگرفرهنگي از يك

نـت هـدايت شـده توسـط    «رايمن شخصيت پايه پرورش يافته در مرحله اول را        اـي پايـه     و شخـصيت »1س ه

» 3هـدايت شـده توسـط ديگـران    «و »  2هدايت شده از درون«رورش يافته در دو مرحله دوم و سوم را به ترتيب            پ

هـدايت شـده توسـط    «گويـد، شخـصيت پايـه    كند و مياستفاده مي» نماقطب«وي در اين باره از تمثيل       . نامدمي

هاي رسـوب كـرده   المثلها و ضربها، داستاننماي رفتاري خود را در فرهنگ عامه و دستورالعمل     قطب» سنت

، قطب نماي رفتاري را در درون خود، و »هدايت شده از درون«در سنت ديرينه و آباء و اجدادي، شخصيت پايه 

اـت، نظـرات و             ، قطـب  »هدايت شـده توسـط ديگـران      «بالاخره شخصيت پايه     اـري خـود را در اطلاع اـي رفت نم

اـران و همـسايگا      (هاي ديگران   قضاوت اـت و            از قبيل همك اـط جمعـي سـمعي و بـصري، مطبوع اـيل ارتب ن، وس

نـت ديرينـه       . دارد) ها و نظرات متخصصين   كتاب شخصيت پايه هدايت شده از درون به سبب موج جمعيتي از س

اـ بـه نفـس، پايـداري در                          ريشه اـگزير بـه فردگرايـي و اتك كن شده و براي حل مسايل بقاي فردي و نسلي خودن

١- Tradition- Directed
٢- Inner-Directed
٣- Other-Directed
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اـه و انـزواي نـسبي در                      ش. فعاليت و خلاقّيت شده است     خصيت پايه هـدايت شـده توسـط ديگـران بـه علـت رف

اـن              توده يـكن آرم نـخ قبلـي را       هاي متراكم شهرهاي بزرگ صنعتي و فراصنعتي، فردگرا باقي مانـده، ل گرايـي س

 و بـه    جويـد ندارد، و در محيط گمنامي با نوعي مسابقه مصرف، و به ويژه با مصرف نمايشي هويت خود را مـي                   

اـي  از قبيل تعليم و تربيـت، جنبـه    (هر سه سنخ شخصيت پايه مذكور، در همه شئون زندگي           . گذاردمينمايش   ه

شخصيت هدايت شـده    . ديگر متمايزند از يك ) هاي سياسي و غيره   مختلف زندگي و معيشت روزمره، گرايش     

اـ و ه از طريق سنت در تعليم و تربيـت و زنـدگي روزمـره، نگرشـي ايـستا دارد و از ارزش         اـي ديرينـه و   ه نجاره

شخـصيت  . كار اسـت گرا و محافظهكند، و در امور سياسي گذشتههاي كهن پيروي مي  ها و داستان  المثلضرب

كنـد، و در زنـدگي   هدايت شده از درون، فرزندان را براي اتكا به نفس و استقلال فكـري و عملـي تربيـت مـي                

اـط          اـلي   طلـب،  رهروزمره نيز متكي به نفس، فردگرا، نوجو، ماجراجو، مخ . طلـب اسـت  جـستجوگر، خـلاق و تع

لـي جامعـه      پيشگامان و پايـه   ) اروپا(هايي در انقلاب صنعتي     رايسمن معتقد است كه چنين شخصيت      گـذاران اص

اـ، هويـت                 . صنعتي مدرن بودند   شخصيت هدايت شده توسط ديگران، در انبوه و گمنامي شهرنشينان مرفـه و تنه

اـ و خـدمات  تبليغ شده توسط عرضه(صرف نمايشي اجتماعي خود را از طريق مصرف وم     ) كنندگان انبوه كالاه

اين شخصيت در تعليم و تربيت و وجوه مختلف زندگي روزمـره، و در              . گذاردكند و به نمايش مي    جستجو مي 

اـطي و        تصميمات و رفتار سياسي، نسبتاً متزلزل است، و از قضاوت          اـيل ارتب اـت ناشـي از وس هاي ديگران، اطلاع

گرايي، ماجراجويي و اتكا به نفس شخصيت هـدايت         كند، و فاقد آرمان   ت متخصصين مختلف پيروي مي    نظرا

.)1950،ديويدرايسمن (باشد شده از درون مي

اـل جوامـع   ) هاي واقع شده در توالي تاريخيبه عنوان سنخ(سه سنخ شخصيت پايه رايسمن     بيشتر به روند انتق

در جوامـع  . نعتي مرتبط هستندتي ماقبل صنعتي به شرايط صنعتي و فراصپيشگام صنعتي كلاسيك از وضعيت سن     

بـكه    (در حال گذاري نظير جامعه ما در وضعيت جهاني كنوني            اـطي         كه به سبب ش اـري، سياسـي و ارتب اـي تج ه

 بـه  )شودشدن ياد مي ها وارتباطات سريع، از آن با عنوان گلو باليزاسيون يا جهاني          جاييگسترده و متراكم، و جابه    

سنخ هدايت شـده    . ديگر وجود دارند  رسد كه هر سه سنخ شخصيت پايه رايسمن همزمان در كنار يك           نظر مي 

تر از مراكز شهري، سنخ هدايت شده از درون         هاي پيشين مناطق دورافتاده   توسط سنت بيشتر در سنين بالا و نسل       

اـي  ايت شده توسـط ديگـران، در جـوان   و جوانان طبقات متوسط به پايين، و سنخ هدبيشتر در بين نوجوانان    تره



 سال ششمي مشهد                       مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوس180

اـط   (ترين طبقات ساكن شهرهاي بزرگ و مركزي        مرفه اـ فرهنـگ،             كه در ارتب اـزي بيـشتر ب اـي واقعـي و مج ه

. رسندتر به نظر ميفراوان) شرايط و افراد مراكز صنعتي و فراصنعتي جهاني هستند

ترين نيازهاي فطري افراد انساني از اوان     از بنيادي  را» نياز به روابط اجتماعي   «شناس اطريشي آلفرد آدلر     روان

، و مورد توجه )به ويژه مادر(اين نياز در مراحل اوليه زندگي، بيشتر معطوف به روابط با والدين     . داندكودكي مي 

در صورتي كه شخص در مراحل اوليـه كـودكي از ايـن طريـق در                . باشدو ملاطفت قرارگرفتن توسط آنان مي     

شود، كه والدين برادر يا خواهري را در يك وضعيت حساس بر او              نياز اجتماعي دچار ناكامي مي     شدنبرآورده

دهند، يا داراي نقايص ظاهري يا عضوي باشد كه بدان سبب احساس كند ديگران را در روابط بـر او              ترجيح مي 

. كندمي» 1عقده حقارت«اد اين ضربه روحي در فرد ايج. شودمي) يا ضربه روحي(دهند، دچار تراوما ترجيح مي

اـئم بـه       . انگيزدبرمي» 2فوق جبران «، بسته به شدت آن، مكانيسم       » عقده حقارت « اـعي ق به نظر آدلر، نياز اجتم

به همين سبب كودك انساني به طور فطري        . ذات و فطري انسان با نيازي فطري به تعالي و كمال نيز همراه است             

در اثر تشكيل عقده حقارت، و بسته بـه شـدت آن،   . تر بزرگسال شودعو غريزي در پي آن است كه هر چه سري    

شـود، و   يابد، و به مكانيسم فوق جبران تبديل مي       جويي كودك انساني ابعاد شديدتري مي     ي و كمال  يجوبرتري

ده و  اوليه به ناخودآگاهي ران   ) يا واقعه تراوماتيك  (معمولاً خاطره ضربه روحي     . يابددر سراسر زندگي تداوم مي    

و اين خاطره فقط كم و بيش در رؤياها، يا از طريق تداعي آزاد طـولاني در                 شود،  در سطح آگاهي فراموش مي    

اـئق نيرومنـد و جبـر         . كنددرماني به آگاهي رخنه مي    روند روان  با وجود اين، عقده حقارت به صـورت يـك س

» فـوق جبـران  «انيسمي بـه دو علـت ماهيـت    چنين مك. انگيزدناخودآگاهانه، همواره مكانيسم فوق جبران را برمي    

اـعي اسـت؛ و لازمـه    يكي آنكه آن معطوف به پيشي     . دارد گرفتن در رقابت با رقباي ممكن بر سر مقبوليت اجتم

. باشد، و به علاوه ميزان برتري رقباي ممكـن نامـشخص اسـت   گرفتن، فراتررفتن از جبران ساده نقايص مي  پيشي

اـر، جبـري و           ديگر آنكه عقده حقارت و مكان      تـه خودك اـئق پيوس يسم فوق جبران همراه با آن به صورت يك س

كه فرد به طور عيني بر رقبا برتري داشته باشد نيز به كار خـود ادامـه    كند، و هنگامي  قالبي ناخودآگاهانه عمل مي   

اـ                . دهدمي اـرت و مكانيـسم فـوق جبـران ايج د آدلر معتقد است كه در همان مرحلـه از كـودكي كـه عقـده حق

اـدين را    آدلـر ايـن جهـت   . شودشوند، سوگيري بنيادين مكانيسم فوق جبران نيز مشخص مي مي اـلبي بني گيـري ق

١- Inferiority Complex
٢- Hypercompensation
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اـد برتـري     . نامدمي» شابلون« اـ در پـي ايج  از 1شابلون، ممكن است معطوف به فوق جبران يك نقيصه موجـود، ي

ثـلاً  . بلون، هترونيم خواهد بـود    در صورت اول، شابلون، هومونيسم، و در صورت دوم، شا         . طريق ديگري باشد   م

اـن نيرومنـد           يك فرد ضعيف و رنجور ممكن است از طريق جد و جهد در ورزش خود را تبديل بـه يـك قهرم

گويـد  آدلر مـي . گشايي يا فعاليت شديد علمي يا هنري به تفوق بر  ديگران دست يابد    كند، يا اينكه در اثر جهان     

بي نيست، و شابلون كسب شده در اولين مراحل زندگي، معمـولاً از   كه برخلاف تصور عامه، زندگي، معلم خو      

. كنـد شود، و با ورود فرد به مراحل تازه زندگي، فقط محتواي آن تغيير مينظر فرم در سرتاسر زندگي حفظ مي   

. كنـد را تعيين مـي   به نظر آدلر، شابلون، شكل بنيادين شخصيت افراد، و ترجيحات احساسي، فكري و عملي آن              

اـ آن يـك بعـدي   تر باشد، عمل مكانيسم فوق جبران  چه عقده حقارت عميق  هر تـر و  شديدتر، و شابلون همراه ب

اـهيتي يـك بعـدي، پـرتنش و            . شودتر مي جدي اـد فكـري، احـساسي و عملـي م اين امر به شخصيت نيـز در ابع

اـبلون و مكانيـسم       در چنين وضعيتي آن دسته از استعدادهاي فطري فرد كه در          . بخشدناپذير مي انعطاف  جهت ش

اـي  شـوند، و جنبـه  به كار گرفته مـي  فوق جبران هستند به حد اعلي پرورش و حتي بيش از حد استعداد فطري                ه

موني و هماهنگي شخصيت از دست      ريابند، و از اين طريق ها     ديگر استعداد فطري امكان شكوفايي و تجلي نمي       

اـرت ناشـي از آن شـديدتر           هر  . گيرندهاي دروني فزوني مي   رود، و تنش  مي چه واقعـه تراوماتيـك و عقـده حق

يـن     » 3خـود موجـود   «فرد، از   »  2آليخود ايده «باشد،   اـلقوه   «، و همچن لـه بيـشتري مـي      » 4خـود ب گيـرد، و   وي فاص

اـي  يا هنوز تحقق نيافته باشد، فرد، جلـوه      قابل تحقق نباشد،    » آليخود ايده «به ميزاني كه    . شودناپذيرتر مي تحقق ه

اـ لـذت و جبـري    ها مينوبيش و گاه و بيگاه نيز خود را با آگذارد، و كمآل را به نمايش مي    ايده خود فريبد، و ب

آل او باشد تقليد، و خود را در انتظار به از فرد و امري كه مظهر خود ايده» ايهاله«كننده عاشقانه و تحت اثر خيره 

گيـرد و  ها تحت تلقين رفتارهاي نمايشي خود نيز مـي حرككند، چنين فردي بسته به شرايط و م       آن منسوب مي  

» خـود كمتربينـي  «، »بينيخود بزرگ«هاي عاطفي كم و بيش شديد با حالتي متزلزل بين دو قطب            ضمن واكنش 

5.باشده ميتري مواج خود حقيقي و استعدادهاي آن با شخصيتي بزرگكند، و در شناختنوسان مي

١- Superiority
٢- Ideal Self
٣- Actual Self
٤-Potential Self
٥- 1927: Adler,Alfred
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بـه تغييـر شـرايط    ) احـساسي، فكـري و عملـي    (ميزان تجددگرايي عبارت است از ميزان غلبه نسبي گرايش          

. سو، به شرايط صنعتي و فراصنعتي مدرن از سـوي ديگـر اسـت             زندگي اجتماعي از سنتي ماقبل صنعتي از يك       

اع و نـوآوري بـومي، و   يكـي از آن دو، ابـد      . تواند از دو طريق اصلي عملي گـردد       چنين تغيير و تحولي فقط مي     

. طريقه ديگر اقتباس و تراوش فرهنگي و ابداع رابطه تأثير و تأثر متقابل ديالكتيك و تنگاتنگي وجود دارد

تحقيقات متعددي كه . پردازيمو چگونگي گرايش به آن ميليكن ابتدا به تراوش فرهنگي مذكور و عوامل         

اـز        هند كـه تـراوش فرهنگـي نـوآوري        داند نشان مي  شدهدر زمينه تراوش فرهنگي انجام       اـ توسـط افـرادي آغ ه

اـل   شصخيت«معمولاً نقش سركردگان خبري را      . شوندناميده مي »  1سركردگان خبري «شود كه   مي هاي مارجين

اـعي          . كنندايفا مي » )يامرزي( پذيرشـدن در   شـدن و فرهنـگ    شخصيت مرزي شخصيتي است كـه پـس از اجتم

چنين .  شده باشدپذيرعه و فرهنگ بيگانه نيز كم و بيش اجتماعي و فرهنگ     جامعه و فرهنگ بومي خود، در جام      

، از فرهنـگ  )هاي رفتاري آنها و هنجارها يا بايستهها، ارزش به ويژه دانسته  (شخصيتي تحت تأثير فرهنگ بيگانه      

اـهي  بومي خود فاصله گرفته هنجارهاي دروني كرده و بديهي پنداشته آنرا مجـدداً بيرونـي كـرده بـه سـط            ح آگ

ليكن از سوي ديگر وي تحت تاثير جامعـه و  . دهدآورده مورد سؤال، بازنگري انتقادي و انتخاب مجدد قرار مي     

را نيز مورد مقايسه، ارزيابي و گـزينش  فرهنگ بومي خود در جامعه و فرهنگ بيگانه نيز كاملاً جذب نشده، آن         

اـري و فرهنـگ،    د ممكن بين باورها و بايـستگي   كوشد تا ح  دهد، و مي  نقادانه آگاهانه و ارادي قرار مي      اـي رفت ه

در سـطح  . سازگار كند ) در احساس، تفكر و عمل    (ديگر  ها را با يك   يك سنتز قابل اتكاء به وجود آورد، و آن        

اـ  كه در فصل قبـل از آن (كننده فرهنگ بيگانه هاي خيرهثير جلوه احساسي از سويي افراد ممكن است تحت تأ        ه

اـم بـرديم  » هاي فوق نرمالمحرك«به عنوان   اـر  ) ن يـفتگي فرهنگـي  «دچ اـ    » 2ش ، » 3اياثـر هالـه  «شـوند، و همـراه ب

اـي  هاي فرهنگ بيگانه به انضمام جنبهكس كنند، و از تماميت جلوه  هاي خود را بر فرهنگ بيگانه بل ع       آلايده ه

طح احـساسي، افـراد ممكـن       از سوي ديگر، همچنين در س ـ     . ها، تقليد كوركورانه نمايند   در حقيقت نامناسب آن   

اـوت   (ها با جامعه و فرهنگ بيگانه است در اثر تجربه ناكامي اـني،    مثلاً عدم پذيرش بـه علـل تف اـي نـژادي، زب ه

اـ در                ) قومي، مذهبي و غيره    اـدي شـوند، ي دچار هيجانات افراطي خشم و نفرت و تعـصبات ناسيوناليـستي غيرانتق

١- Opinion Leaders
٢- Cultural Fascination
٣- Halo-Effect
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 از اين دو گرايش متضاد احساسي، بسته به مورد يا غلبه نسبي يكي              كم و بيش شديد   ) اييا آميخته (آمبي والنس   

اـ فرهنـگ بيگانـه، بيـشتر قـشر احـساسي                       . از دو قطب، نوسان كنند     اـز برخـورد ب در بين جوانان، و به ويژه در آغ

شخصيت غالب است، ليكن با گذشت زمان، و يا با بالارفتن سن، به تدريج روساخت فكري كم و بيش منظم و     

كنــد و بــه تــصميمات انتخـاـب وانتقـاـل عناصــر فرهنگــي مـاـهيتي عقلايــي و  ني هيجانـاـت را تعــديل مــيمتــواز

يـون      . شناسان ژرفا دو نوع تقليد وجود دارد      اصولاً از ديدگاه روان   . دهدگرانه مي انتخاب اـ  (يكي ايـدنتي فيكاس ي

و جــزء » ينــدهاي اوليــهفرآ«ايــدنتي فيكاسـيـون، از . اســت) سيـاـ اقتبـاـ(، و ديگــري ايميتاسـيـون )همانندسـاـزي

يـون  . هاي دفاعي، بازي گونه، خودكار و خودجوش و مستقل از هدايت آگاهانه و ارادي اسـت           مكانيسم ايميتاس

مثالي براي مورد اول، همانندسازي يـك   . تقليد واقتباسي كارگونه، مبتني بر كنترل آگاهانه وهدايت ارادي است         

اـگرد بـه          . باشدق خود مي  آل و سرمش  نوجوان شيفته با قهرمان ايده     اـرآموزي يـك ش اـلي بـراي مـورد دوم، ك مث

. كمك تقليد از كار استاد و تكرار آن است

اـوس      ) گران تراوش فرهنگييعني تحليل(ها ديفوزيونيست اـل گ اـري نرم بر مبناي منحنـي پراكنـدگي آم

: كنندرحله اصلي تقسيم مي  ها توسط سركردگان خبري را به چهار م       ها پس از انتقال آن    مراحل پذيرش نوآوري  

اـر مـي  )دهداز كل جمعيت را تشكيل مي٪5كه حدود  (»اقليت پيشگام«در مرحله اول،     . گيـرد ، نوآوري را به ك

دوم در مرحلـه  . توان از خطر پذيرترين بخش شخصيت هـدايت شـده از درون رايمـن دانـست        اين اقليت را مي   

اـدل اكثريـت   اين جمعيت را مي. پذيردي را مي  نوآور) جمعيت است ٪54كه حدود (» اكثريت پيشگام « توان مع

اـيج مثبـت پـذيرش نـوآوري توسـط         راين اكثريت، پس از   . جمعيت هدايت شده از درون رايمن دانست       يدن نت

با پذيرش نوآوري توسط اكثريت پيشگام، نيمـي از جمعيـت، نـوآوري را              . پذيرداقليت پيشگام، نوآوري را مي    

اـ اكثريـت، معكـوس مـي    پذيرفته است، و از اين پ   در مرحلـه  . شـود س جهت فشار هنجار معطوف به همرنگي ب

نـخ هـدايت         رفتار اكثريت دنبال  . پذيرد، نوآوري را مي   » رواكثريت دنبال «سوم،   رو در مقابل نوآوري، به رفتار س

. شده از برون رايمن بيشتر شباهت دارد

:  فرضيات كمي -الف

1.طفي بيشتري عاهر چه سن كمتر، تجدد گراي.1

.سنجدرا ميي و شدت آني، جنبة شيفتگي فرهنگي تجدد گرايميزان عاطفي بودن تجدد گراي- ١
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. ي بيشترهر چه سن كمتر، تجدد گراي.2

. ي بيشترهر چه تحصيلات بيشتر، تجدد گراي.3

. ي بيشتردد گرايهر چه وضعيت اقتصادي خانوادة منشأ فرد بدتر، تج.4

.ي بيشتر نوادة منشأ فرد بيشتر، تجدد گرايهر چه تعداد فرزندان خا.5

.يشتر ي ب ميزان سواد پدر كمتر، تجدد گرايهر چه.6

.ي بيشتر ميزان سواد مادر كمتر، تجدد گرايهر چه .7

.ي بيشتر گين سواد والدين كمتر، تجدد گرايهر چه ميان.8

.ي بيشتر د گرايتر، تجدهر چه تفاوت سواد والدين بيش.9

. ي بيشتردران و خواهران بيشتر، تجدد گرايهر چه ميزان ترجيح داده شدن برا.10

.ي بيشتر يفرد بيشتر، تجدد گرا» خود كمتر بيني«هر چه ميزان .11

.ي بيشتر قتصادي فعلي فرد بدتر، تجدد گرايهر چه وضعيت ا.12

13.ي بيشتر د گرايهر چه استفاده از وسايل ارتباطي مدرن بيشتر، تجد.

.ي كمتر د گراي از زندگي فعلي بيشتر، تجدهر چه رضايت.14

.ي بيشتر د طبقات بالاتر بيشتر، تجدد گرايهر چه معاشرت با افرا.15

. ي بيشتريد گرارفته بيشتر، تجدهر چه ميزان تماس و معاشرت با افراد و محيط كشورهاي پيش.16

.ي بيشتر ناسبتر شناخته شود، تجدد گرايها نامهر چه ظاهر والدين و خويشاوندان آن.17

: كيفيات فرضي-ب

، به ترتيـب از گـروه   )اندري قرار گرفتهگيكه مبناي نمونه(هاي چهار گانة تحصيل دانشگاهي      از گروه .18

. ي بيشتر استد گرايهاي اروپايي، تجدن، و زبا فني– تربيتي ، علمي –هاي اجتماعي  ادبيات به گروه–الهيات 

1. ي، در فرزندان وسط از همه بيشتر و در فرزندان اول از همه كمتر استد گرايّتجد.19

. از افراد متأهل استي در افراد غير متأهل بيش تجدد گراي.20

21.ي در افرادي با منشأ غير شهري، بيش از افراد با منشأ شهري استد گرايتجد .

.شوند اول محسوب ميتك فرزندها هم فرزند- ١
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:قابليت اعتماد واعتبار

يـن آزمـون وآزمـون مجـدد،عينيت توسـط      نه قابليت اعتماد، پايايلفه هاي سه گا  از مؤ  ي از طريق همبستگي ب

گران مختلف در نمونه تـصادفي ودقـت   سط پرسشدونيمه كردن وهمبستگي بين داده هاي گردآوري شده تو    

اـي گـردآوري شـده توسـط هريـك از پرسـش            از طريق دونيمه كردن وهمبستگي بين داده       گـران در نمونـه     ه

اـلاترين     از پاي.انددار بوده يت بخش ومعني  تصادفي،آزمون شده ونتايج رضا    اـر بـه ب اـ اعتب ين ترين سطوح روايي ي

:استآن،آزمون به شرح زير انجام شده 

خواني بين معرف هاي دوازده گانه آن به كمـك     اعتبار محتوايي متغيير وابسته از طريق سنجش درجه هم         -

. در حد قانع كننده بوده است736/0اين شاخص با رقم .شاخص آلفاي آزمون كرونباخ انجام شده است

اـملي     اعتبار سازه اي سازه هاي حاصل از ماتريس همبستگي ها بين متغييرهاي پيـشگ       - و، از طريـق تحليـل ع

آزمون واين متغيير به شش سازه خلاصه شده وترتيب اهميت اين سازه ها، از نظر مقدار واريانس استخراج شـده     

.،مشخص شده است)مقادير ويژه(ها از ماتريس همبستگي هاتوسط آن

ير،آزمون شـده   اعتبار پيشگويي فرضيات مطرح شده ومدل تحليل از طريق معادله رگرسيون وتحليـل مـس    -

.است

گيري نمونهشيوه 

: اند هاي تحصيلي دانشگاه فردوسي به چهار گروه تحصيلي به شرح زير تقسيم شدهتمام رشته

گروه ادبيات فارسي، ادبيات عرب و الهيات . 1

گروه علوم اجتماعي ، علوم تربيتي، تاريخ و جغرافيا . 2

 مهندسي ـ و فني گروه علوم پايه .  3

ي هاي اروپايگروه زبان. 4

 انتخاب شده و    نفر100هاي چهارگانه تحصيل، به روش تصادفي سيستماتيك        از داخل هر يك از اين گروه      

، و متـشكل  400به اين ترتيب حجم كلّ نمونه . اندها گردآوري شده  هاي لازم از آن   نامة، داده به كمك پرسش  

توجيه اين نحوة عمل در آن است كه در اينجا هدف نه معرف بـودن     .  باشد مي 100حجم برابر   از چهار نمونه به     
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هاي تحصيلي هاي برابر از رشتههاي مختلف بلكه مقايسة نمونهنمونه از نظر حجم نسبي جمعيت دانشجو در رشته      

. نشجو بوده استي دختران داگانه فوق از نظر ميزان تجدد گرايهاي تحصيلي چهارمتعلق به گروه

:تحليل آماريروش هاي 

.اسميرنف كلموگروف و آزمون بارتلته آزمون نرماليت-1

ها در خواني آن به منظور ارزيابي ميزان هم    (هاي دوازده گانه متغير تابع      آزمون آلفاي كرونباخ از معرف    -2

). سنجش وجوه عاطفي، شناختي و عملي متغير وابسته

اـي      به منظور استخراج سازه   ) (X1-X16(  از همة متغيرهاي مستقل كمي        1تحليل عاملي -3 ها از ايـن متغيره

). ساده

از ( متغير مستقل كيفي به تحليل رگرسيون        4 متغير كمي و وارد كردن       16تحليل رگرسيون متغير تابع با      -4

). طريق ايجاد بردارهاي كدگذاري شده

. داري آني و سطح معنيكامل در مدل نهاي) R2(و تعيين ضريب BACKWARDتحليل به روش -5

داري هـر   و تعيين سـطح معنـي     ) در نمونه  (bJي با ضرايب    ن معادلة رگرسيون به كمك مدل نهاي      تدوي-6

 . bJيك از اين ضرايب 

).به منظور تعيين ضرايب مسير(ي  از مدل نهايZبر حسب اعداد استاندارد شدة  بتا بتعيين ضراي-7

اـبع در كـل      از معرف  6 نفري با ارقام گوية شمارة       400همبسته كردن سن افراد كلّ نمونة       -8 هاي متغيـر ت

يـح  . داري ايـن ضـريب همبـستگي      و تعيين سطح معني   ) 1به منظور آزمون فرضية شماره      ( نفري   400نمونة   توض

. سنجدي را ميهاي ديگر، جنبة عاطفي تجدد گراي بيش از گويه6آنكه گوية شماره

اـوت ها در هر يك از چهار فرضيه كيفـي و آزمـون سـطوح معنـي      مقايسه ميانگين -9 يـن   داري تف اـي ب ه

. ها در هر يك از چهار فرضية مذكورميانگين

١ -Factor Analysis
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 تحليل نتايج وتجزيه 

اين عوامـل بـه ترتيـب درجـة اهميـت           .  عامل استخراج شده است    5ي،   متغير مستقل كم   14 عاملي   از تحليل 

: عبارتند از ) اندها استخراج كردهاز نظر مقدار واريانسي كه از ماتريس همبستگي(ها آن

سـطح سـواد    «تـوان   ازه را مـي   ايـن س ـ  . »ميزان سواد مادر  «و  » ميزان سواد پدر  «عامل اول متشكل از متغيرهاي      

. اميدن»  دانشجووالدين

اـلاتر  «، »ميزان رضايت از وضعيت فعلي زندگي   «عامل دوم شامل متغيرهاي      و » ميزان معاشرت با افراد طبقـة ب

 فرهنگـي   -وضعيت اقتصادي «توان  اين سازه را به بهترين وجه مي      . است» ميزان استفاده از وسايل ارتباطي مدرن     «

. ناميد» دانشجو

. ناميد» ارشديت دانشجو«توان اين سازه را مي. »ترم تحصيلي«و » سن دانشجو«عامل سوم شامل متغيرهاي 

» وضـعيت اقتـصادي فعلـي خـود فـرد         «و  » وضعيت اقتصادي خانوادة والـدين    «ي  عامل چهارم شامل متغيرها   

. ناميد» وضعيت اقتصادي در طول زندگي تاكنوني«توان اين سازه را مي.  باشدمي

نامناسب دانستن ظاهر والدين «و » برادران و خواهران توسط والدين    ترجيح دادن   «عامل پنجم شامل دو متغير      

. ناميد» احساس محروميت نسبي«اين سازه را شايد به بهترين وجه بتوان . است« و يا خويشاوندان

اـ متغيـر وابـسته، از      در تحليل  اـ     17هاي دو متغيري همبستگي متغيرهاي مستقل كمـي ب يـة عنـوان شـده ب  فرض

:  به شرح زير هستند نمودندكه فرضيه از آزمون رد عبور 8 كمي، فقط متغيرهاي مستقل

. ي بيشتر هر چه تحصيلات بيشتر، تجددگراي-1

. ي بيشتر خانوادة منشأ فرد بدتر، تجددگراي هر چه وضعيت اقتصادي-2

. ي بيشترخانوادة منشأ فرد بيشتر، تجددگراي هر چه تعداد فرزندان -3

. ي بيشتر، تجددگراييزان سواد پدر كمتر هر چه م-4

. ي بيشترميزان سواد والدين كمتر، تجددگراي هر چه -5

. ي بيشترايل ارتباطي مدرن بيشتر، تجددگراي هر چه استفاده از وس-6

. ي بيشترراد طبقات بالاتر بيشتر، تجددگراي هر چه معاشرت با اف-7

. ي بيشتررايشناخته شود، تجددگتر  هر چه ظاهر والدين و خويشاوندان فرد نامناسب-8
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اند خلاصـه كـرد،   پذيري عبور كردهاگر بتوان نتايج حاصل از اين هشت فرضيه را كه از آزمون رد و تعميم           

ي افق ديد را گسترش، و سطح توقعّ را افزايش دهد و از وابستگي هر چه كه از سوي : توان گفت ساس مي بر اين ا  

ي يط موجود را فزوني بخشد، تجـددگراي  نسبت به شرا   ي و دفع  يگر واگراي به شرايط مأنوس بكاهد، و از سوي د       

. دهدرا در ابعاد احساسي، فكري و عملي آن افزايش و گسترش مي

بر اساس مربعات اتاي حاصل از تحليل واريانس سه فرضيه با متغير مـستقل كيفـي، كـه از آزمـون رد عبـور                 

 توسط هر يك از سه متغير       ين شدة متغير تجددگراي   اريانس تعيي اند، نسبت و  كرده و داراي اعتبار بيروني نيز بوده      

: ي به شرح زير بوده است به تنهاي

٪4/47،هاي چهار گانة تحصيلات دانشگاهي گروه-1

٪7/14،) غيرشهري–شهري (تي منشأ سكون-2

٪3/6،) غير متأهل–متأهل ( وضعيت ازدواجي -3

اـي  ي در بين سه متغير مستقل كيفي فوق، متغير گـروه    يين نسبت واريانس متغير تجددگراي    بنابراين از نظر تع    ه

اـد  (چهارگانة تحصيلات دانشگاهي    أ سـكونتي  پـس از آن منـش  . تـر بـوده اسـت   از همـه مهـم  ) با فاصلة نـسبتاً زي

بـه علّـت غيـر      . مـؤثر بـوده اسـت     )  غير متأهل  -متأهل(، و از همه كمتر، وضعيت ازدواجي        ) غيرشهري -شهري(

. ديگر قابل جمع نيستندهاي واريانس با يكهاي دو متغيري، اين نسبتهمزمان بودن تحليل

يـن  ) ييبه تنها(ر كيفي ي، كه توسط هر يك از اين سه متغي   هاي واريانس متغير تجددگراي   در تفسير نسبت   تعي

نـعتي و   ميزان آشناي: توان چنين گفت كه يهاي نظري فوق م   اند، با توجه به تحليل    شده ي با جوامع و فرهنـگ ص

به ميزان نسبتاً بيشتري    فراصنعتي غرب همراه با ميزان عدم اطمينان به آينده شغلي رشتة تحصيلي دختران دانشجو،               

ناهماهنگي پايگاه ناشي از فاصلة بين پايگاه خانوادگي منشأ         . دهدو را افزايش مي   ي اين دختران دانشج   تجددگراي

اـ آن از س ـ            و پايگاه اجتماعي شهري و دانشجوي      سو،غيرشهري از يك   وي ي و روابط عضويت و مرجع همـراه ب

اـه   . گيـرد ي در درجة بعدي از اهميت قرار ميديگر، از نظر افزايش تجددگراي   اـنواده  تثبيـت وضـعيت در پايگ  خ

ي در درجة سـوم از اهميـت قـرار    ظر تأثير بر كاهش ميزان تجددگرايتوليد مثل در اثر ازدواج موفقّ و پايدار، از ن   

. گيردمي
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اـي              زمان از اين نظر بر تحليل     تحليل چند متغيري هم    يـات متـشكل از متغيره اـ فرض هاي دو متغيري متـوالي ب

 هستند، و همة متغيرهاي مـؤثر بـه   2 و پويا1جتماعي، ماهيتاً چند علتّيهاي امستقل مختلف برتري دارد كه واقعيت 

بدين سبب تحليل چنـد  . شوندديگر و بر متغير مورد تحليل مؤثرّ واقع ميزمان، پيوسته و پويا بر يكصورت هم 

ي نيز از   نتايج حاصل از چنين تحليل    .  باشدترين روش براي تحليل در چنين شرايطي مي       مناسب3زمانمتغيري هم 

اـ بيـشتر از             . تر هستند هاي دو متغيري پيشين قابل اتكاء     تحليل خاصه آنكه معمولاً در چنان تحليلي تعدادي كمتر ي

اـبع       ك  متغيرهاي پيشگو در اثر تأثيرات متقابل و پوياي اين متغيرهاي پيشگو بر ي             اـ مـلاك  (ديگـر، بـر متغيـر ت ) ي

با تأثير واقعي در مـدل  گردند، و فقط متغيرهاي پيشگو حليل خارج مي  شوند، و به اين دليل از ت      تأثير واقعي مي  بي

تواننـد نقـش مقـدماتي،      هاي دو متغيـري در ايـن رابطـه فقـط مـي            به اين علت تحليل   . مانندي باقي مي  تحليل نهاي 

. اي و كمكي ايفا كندحاشيه

 متغيـر در تحليـل   6و فقـط   پيـشگ  متغيـر 21از پس رونده زمان به روش در تحليل رگرسيون چند متغيري هم 

: ها به شرح زير هستند هاي كدُ آناين شش متغير به ترتيب شماره. اندي باقي ماندهنهاي

3X =دي خانوادة والدينبدي وضعيت اقتصا

7X = ميزان سواد والدين

9X = ديگران را برتر از خود احساس كردن

14X =  ميزان استفاده از وسايل ارتباطي مدرن

15X =زان رضايت از وضعيت فعلي زندگي  مي

16X = ميزان معاشرت و ارتباط با افراد طبقة بالاتر

Ý =ليه تخمين ميزان تجددگرايي بر اساس مقياس او

لـي در  اها شش متغير فوق بر اساس مقياسbمعادلة رگرسيون با عرض از مبداء و ضرايب   ستاندارد نشدة اص

: نمونه به شرح زير است 

16X068/1 +15X288/0-14X293/0 +9X275/1-7X514/0-3X095/0 +391/8= Ý

١- Multy-Causal
٢- Dynamic
٣- Multivariant Simultaneous Analaysls
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اـ    هاي سنجش اولية متغيرها در آن حفظ شده       امتياز معادلة رگرسيون در نمونه در آن است كه مقياس          اند، و ب

اـ به تخمين ميزان معيني از تجددگرايتوان قرار دادن مقادير معيني از متغيرهاي شش گانه در معادله مي        س ي بر اس

تـوان  انع كننـده مـي   نمونه در حد ق ـbدار بودن همة ضرايب در صورت معني  . مقياس اوليه در نمونه دست يافت     

 در معادله فوق با     bهمه ضرايب   . ي نمونه را با درجة اطمينان معين به جامعه آماري نيز تعميم داد            ميزان تجددگراي 

. دار هستندتوجه به جدول مربوط در حد بالا معني

:  به شرح زير استZ ستاندارد شدة ادلة رگرسيون در جامعة آماري بر اساس اعدادمعا

16X526/0  +15ZX054/0-14ZX293/0 +9ZX273/0-7ZX098/0-3ZX085/0= Źy
هاي اوليه متفاوتند و مقادير هر يك از متغيرهاي پيشگو بـه  هاي اين معادله از مقادير و مقياسمقادير و مقياس 

هاي هر يك از اين متغيرها برابر تعداد واحـدهاي      ها كمتر از مقادير اوليه، و مقياس      ين مقادير خود آن   اندازة ميانگ 

تـاندارد شـده در جامعـه در آن اسـت كـه         ا امتياز اين معادلة رگرسيون   .  باشدانحراف معيار متغير مورد نظر مي      س

و به صورت ضـرايب تـأثير تفكيكـي بـر متغيـر      ديگر مقايسه، توان با يكرا ميستاندارد شدة آن   ا ضرايب بتاي 

:  به شرح زير است1بر اين اساس نمودار مسير. ملاك، يا به عبارت ديگر ضرايب مسير تلقيّ كرد

١- Path Diagram
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اـنس   در نمودار مسير، ضرايب مسير شش متغير پيشگو به ترتيب، از بيشترين به كمترين سـهم                يـن واري  در تعي

: ي به شرح زير هستند متغير تجددگراي

16X = 526/0: معاشرت و ارتباط با طبقة بالاتر = Pyx16

14X = 293/0: ميزان استفاده از وسايل ارتباطي مدرن = Pyx14

9X = 273/0: ديگران را برتر از خود احساس كردن- = Pyx9

7X = 098/0: ميزان سواد والدين- = Pyx7

3X =085/0: وادة والديني بدي وضعيت اقتصادي خان = Pyx3

15X = 054/0: رضايت از وضعيت فعلي زندگي- = Pyx15
اـوز از   2R= 703/0اين شش متغير، با ضريب تعيين تدقيق شـدة كـلّ         اـً متج اـنس كـلّ متغيـر    ٪70 جمع واري

يانس و شاخص   اين ضريب تعيين با توجه به جداول تحليلي رگرسيوني وار         . آورندي را به حساب مي    تجددگراي

Fباشددار و قابل تعميم از نمونه به جامعة آماري مي مربوط، در بالاترين سطح ممكن معني  .

: اند ي به ترتيب، متغيرهاي زير داشتهن تأثيرات را در تغييرات تجددگرايبر اساس ضرايب مسير فوق، بيشتري

) در جهت افزايش) (اهنگي پايگاهيعني محروميت نسبي و ناهم( معاشرت و ارتباط با طبقة بالاتر -1

) در جهت افزايش) (ها با جهان مدرنگسترش ارتباط( ميزان استفاده از وسايل ارتباطي مدرن -2

) در جهت كاهش) (عقدة حقارت( ديگران را برتر از خود احساس كردن -3

) در جهت كاهش) (هماهنگي فرهنگي بين نسلي( ميزان سواد والدين -4

) در جهت افزايش) (بدي وضعيت رفاهي در زندگي تاكنوني ( خانوادة والديندي وضعيت اقتصادي ب-5

)در جهت كاهش) (آسايش و رفاه در زمان حال(رضايت از وضعيت فعلي زندگي -6

اـن در تحليل چنـد متغيـري هـم   (ي امل تعيين واريانس متغير تجددگراي   در بين اين شش ع     اـي  ، شـماره )زم ه

در اين رابطه محروميت نسبي و ناهماهنگي . انده، هماهنگ و هم جهت بوده با فرضيات عنوان شد6و5و4و2و1

تـه اسـت      نگي بين نسلي، كمتـرين تـأثير فزآ       پايگاه بيشترين تأثير فزاينده و ناهماهنگي فره       گـسترش  . ينـده را داش

. ي در درجة دوم اهميت قرار داردن از نظر افزايش تجددگرايها با جهان مدرارتباط

اـري اسـت               (9Xمتغير پيشگوي   در فرضيه با     يـم بـه جامعـه آم بايـستي  )گرچه نتايج حاصل معنادار وقابل تعم

يـه اوليـه اسـت                 تجديد نظر شود،زيرا جهت تأ     ايـن  .ثير گذاري متغير مستقل بر متغير تابع ،در عكـس جهـت فرض
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اـلتي ا                          اـرت پذيرفتـه شـده در اثـر ح ز نااميـدي  مغايرت را شايد بتوان به اين شكل تفسير نمـود كـه احـساس حق

.مي انجامد) ونه افزايش آن(ي واز اين طريق  به كاهش تجدد گرايمكانيسم فوق جبران را بر نمي انگيزد،

اـي دو متغيـري كمـي و كيفـي، و تحليـل چنـد متغيـري         ، نتايج حاصل از تحليـل    1نگرياگر در يك هم    ه

: لاصه و تفسير كرد توان نتايج اين تحقيق را چنين خديگر بنگريم، ميزمان را با يكهم

ه، بيشترين تأثير را در زمان محروميت نسبي، و به ويژه ناهماهنگي پايگابر اساس تحليل عليّ چند متغيري هم      

اـ              . ي دختران دانشجو دارد   تجددگراي ميزان استفاده از وسايل ارتباطي مدرن، و گسترش دامنة ارتباطات، به ويژه ب

اـه در   .  نظر در درجه دوم اهميت قرار داردها از اينجوامع صنعتي و فرهنگ آن   اـفتگي پايگ عدم تأهل و تثبيت ني

. خانوادة توليد مثل از اين نظر در درجه سوم اهميت است

اـ  بر اساس تحليل دو متغيري با متغيرهاي مستقلّ كيفي، تماس با جوامع صنعتي و فراصنعتي و فرهنـگ آن                    ه

تـة اخيـر   (تة تحصيلي، با فاصله، بيشترين تأثير را همراه با عدم اطمينان به آيندة شغلي رش       اـي دس بـر  ) در بين متغيره

از اين نظر منشأ سكونتي غيرشهري در درجة دوم، و عـدم تأهـل              . ي اين دختران دانشجو دارد    افزايش تجددگراي 

. در درجه سوم اهميت قرار دارد

اـ  پذيري همبستگيرين درجة اطمينان تعميم فرضيه با بالات8در تحليل دو متغيري با متغيرهاي مستقل كمي،    ه

اـي . انداز آزمون رد عبور كرده تأييد شده       اـ تجـددگراي      متغيره يـات كـه ب ي همبـستگي مثبـت    مـستقل ايـن فرض

اـنوادة     . باشنداند به شرح زير مي دار داشته معني ميزان تحصيلات، بدي وضعيت خانواده منـشأ، تعـداد فرزنـدان خ

 سواد والدين، ميزان استفاده از وسايل ارتباطي مدرن، ميزان معاشرت با افراد طبقات              منشأ، كمي سواد پدر، كمي    

. هابالاتر، ميزان نامناسب شناخته شدن ظاهر والدين و خويشاوندان آن

: توان به چهار دسته اصلي خلاصه كرد ي را با توجه به نتايج بالا ميهمه اين عوامل افزايش تجددگراي

 به ويژه ناهماهنگي پايگاه  محروميت نسبي و-1

ها  گسترش دامنة ارتباطات و ارتباط با جوامع صنعتي و فراصنعتي و مظاهر و فرهنگ آن-2

 نامناسب بودن وضعيت ازدواجي و اقتصادي تاكنوني -3

). يا اشتغالي(عدم اطمينان به آيندة ازدواجي و اقتصادي -4

١- Synopsis
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نـي     در پايان ، اضافه مي نمايد كه اگر در تحقيقات بعدي          اـزه س نـس وب اـري،هر دو ج  در اين زمينه جامعه آم

.تري حاصل خواهد شد نتايج دقيقٔگسترده تري را در بر بگيرد احتمالا
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ق و گرايش پژوهشييعلا

سـس  وي عضو هيأت مؤ.  علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد است      گروهاستادياردكتر داريوش حيدري بيگوند،   

ق پژوهشي او مباني روان شناسـي ومـشاوره، روان   علاي.ي استان خراسان رضوي مي باشد   مركز پژوهشي مطالعات اجتماع   

اـص تحقيـق و          محيط شناسي انساني،  شناسي اجتماعي،  اـي خ اـعي     روش هاي تحقيق وتكنيك ه جمعيـت شناسـي اجتم

.تصادي استواق

فارغ التحصيل مقاطع كارشناسي علوم سياسي از دانشگاه آزاد مـشهد وكارشناسـي ارشـد پژوهـشگري          داوود نادمي، 

اـ وتغييـرات      ق پژوهـشي او جامعـه شناسـي سياسـي،         علاي ـ.مي باشـد  جتماعي از دانشگاه فردوسي مشهد      علوم ا  بـش ه جن

. اسي فقر مي باشدروان شناسي اجتماعي وجامعه شنسنت ومدرنيته،اجتماعي،


